
99

 آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي 
و عدم توسعه صنعتي ايران 

یر) در دورة قاجار و پهلوي(
دب
سر

ن‌
سخ

ســير تحول آموزش‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي در قبل از تأســيس 
دارالفنون )۱۲٣٠ ه. ش( و حتي سال‌ها پس از تأسيس اين مركز آموزشي 
توســط اميركبير در قالب نظام استاد شــاگردي بود  يعني هنرجويان جوان نزد 
اســتادان ماهر به شاگردي مي‌پرداختند و رشــته‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي متناسب با نياز 
جامعه به تربيت و توسعه حرف خود مي‌پرداختند. البته تعدادي از نخبگان فني‌و‌حرفه‌اي 
در دربار در رشته‌هاي مختلف: معماري، هنرهاي تجسمي و ترسيمي، زيورآلات، نظامي، 

علوم پزشكي، موسيقي و ... خدمات فاخر و حتي لوكس ارائه مي‌دادند.
 در دورة قاجــار با تأســيس چند مركــز مهم گام‌هاي اوليه بــراي آموزش علمي و 
آكادمكي فني‌و‌حرفه‌اي به هنرجويان آغاز مي‌شود. تأسيس دارالفنون كه در آن به‌صورت 
قالب علوم نظري و عملي و مطابق برنامه درســي به آموزش: طب، توپخانه،  علمي و در‌
معدن، شيمي و داروسازي پرداخته شد. بعد از آن در سال 1289 شمسي مدرسه صنايع 
مســتظرفه با‌هدف آموزش هنرهاي تزئيني و كارورزي تأسيس و سپس در سال ۱۲٩٠ 

شمسي مدرسه فلاحت براي آموزش نظري و عملي رشته كشاورزي تأسيس شد. 
 به‌نظر مي‌رســد تأســيس اين چند‌مركز در ایران و همزماني آن با انقلاب صنعتي

در اروپا، نیاز به حركت به‌ســوي استفاده از فناوري‌هاي مختلف در بخش‌هاي گوناگون 
جامعه را به توسعة اين رشته بيشتر كرد.

در دورة پهلوي اول )13٠4 تا ۱٣۲٠( با تهيه برنامه آموزشي قانون اعزام محصلين به 
خارج سالانه يكصد نفر براي آموزش‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي )۱٣٠۷(، تأسيس هنرستان‌هاي 
صنعتي در تهران )۱٣٠٨(، اصفهان )1312(، تبريز )1315(، مشهد )1317( و تأسيس 

دانشكده فني دانشگاه تهران )1313(، مدرسه عالي فلاحت )۱٣۷(، هنرسراي عالي 
)1318( آمـوزش علمي رشتـه‌هـاي فني‌و‌حرفه‌اي شتـاب بيشتري گـرفت

 در دورة پهلوي دوم علاوه بر توسعه مراكز آموزشي چه آموزش 
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عالي با تأســيس دانشگاه‌هاي فني شريف )1344(، علم و 
صنعت ۱٣٥٠و اميركبير)1377( و نهادهايي چون وزارت کار، و سازمان 

‌آموزش‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي نيز اين روند ادامه يافت. اما اين قدمت و گســتردگي 
كمّي به چه دلايلي نتوانسته به توسعه صنعتي کشور، مانند ژاپن و يا كره‌جنوبي منجر 

شــود؟ براي پاسخ به اين سؤال به‌نظر مي‌رســد عوامل زير از نظر ساختاري، فرهنگي و 
اجتماعي قابل تأمل و مؤثر بوده است.

1. مطابق با نظريه قشربندي اجتماعي، مشاغل فني در ايران معاصر به لحاظ منزلت 
اجتماعي در سطح پايين تري از ساير مشاغل در نظر گرفته شده‌اند لذا تمايل افراد جامعه 
)والدين و دانش آموزان( براي ورود و تحصيل در هنرســتان‌ها و مراكز فني‌و‌حرفه‌اي كم 

بوده و مورد توجه قرار نگرفته است. 
2. بيگانگي آموزشي، در واقع نظام آموزشي ايران در آن دوره توجه به نيازهاي محلي و 
بومي، آمايش سرزمين و توانمندهاي محلي نداشته برنامه‌ريزهاي آموزش فني و حرفه‌اي 
و مهارتي براساس يك رويكرد ذهني برنامه‌ريزي گرديده و به بازار كار معطوف نشده است.

3. علاوه بر آن آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متناسب با سرعت شتابنده تكنولوژي نبوده 
و يك عقب ماندگي ابزاري و محتوایي آموزشــي نسبت به سرعت رشد فناوری در سطح 
روز نبوده و توان  جهانی را داشته. لذا فارغ التحصيلان اين مراكز نسبت به نيازهاي فني به‌

جذب در بازار كار در مراكز صنعتي و فني كشور را نداشته‌اند
4. دولتي بودن اكثر مراكز بزرگ صنعتي و بازار كار باعث شــده كه اصل سوددهي و 
هزينه فايده در اين مراكز كه از بودجه دولتي و عمدتاً نفت تغذيه ميك‌نند به‌جاي جذب 
افــراد حرفــه‌اي و توانمند به دنبال رانت و جذب افراد با مــدارك اما كم‌مهارت و گاهي 
بي‌مهارت بوده لذا مدر‌كگرایي به‌جاي مهارت‌گرايي كمك‌م تبديل به يك فرهنگ عمومي 

گرديده است و در واقع مدرک به يك نوع سرمايه نمادين تبديل شده است
 علاوه بر اين موارد مي‌توان به دلايل ديگري همچون بروكراســي ناكارآمد سيســتم 
آموزشي، عدم مشاركت واقعي بخش صنعت در آموزش، فقدان هويت حرفه‌اي و ... اشاره 
كرد كه نتوانســته اســت در نظام آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي كشور گام‌های گسترده‌ای 
بردارد. در  شماره‌هاي آتي سعي داريم با گفت‌و‌گوهای انجام شده و مقالاتي، اين حركت 
را كه در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تحول مثبت در بعضي از رشته‌هاي فني ايجاد 

بررسي و تحليل قرار دهيم. اميد است كه مورد توجه قرار گيرد.  شده مورد‌

غلامرضا حمیدزاده* 


